
فشار برای انتصابات نسبی 
و سببی ممنوع

می دانیــم دو جریان فکــری، در اداره امور 
اقتصــادی جامعه پیوســته در ســطح جهانی 
رقابــت می کنند؛ یکــی اصالت را به ســازوکار 
عوامل بازار آزاد رقابتی می دهد -که البته تحت 
شــرایط خاصی کار می کنــد- و دیگری اصالت 
را بــه نظــرات کارشناســی در قالــب برنامه و 
سیاست های راهبردی می دهد که این نیز تحت 
شــرایط خاصی نتیجه بخش است. فعلا قصد 
نقد و بررسی یا طرح حدود و ثغور این دو دیدگاه 
در میان نیســت. صرفا با توجه به قیمت گذاری 
حامل های انرژی در ایران، آن هم با مثال موردی 

آن، بنزین، نکاتی مطرح می شود.
نفــس قیمت گذاری، یعنــی ارجحیت نظر 
کارشناســی بر بــازار؛ امــا طــرح هر از گاهی از 
موضوع رشــد قیمت آن، یعنی تســلط بازار در 
تعییــن قیمــت آن! هرچند با وقفــه، این گزاره 
یعنی چه؟ توضیح می دهم. تقریبا از سال ۱۳۷۰ 
تاکنون مکرر قیمت بنزین افزایش داشته است و 
در توجیه آن گفته شده است که از قیمت فوب 
(FOB) خلیــج فارس عقب مانده، به نســبت 
دیگر کالا و خدمات ارزان شده است، بنابراین از 
یک سو موجب مصرف بی رویه و از سوی دیگر 
سبب قاچاق شــده است. می گویند خودمان به 
بهای فلان قیمت می خریم و فرضا نصف قیمت 
به مردم می دهیم! چرا باید این طور باشــد؟! یا 
می گوینــد بهــای تمام شــده آن در پالایشــگاه 
۳۰ درصد بیشــتر اســت، پس بنزین داخلی را 
۳۰ درصــد یارانــه می دهیم. چــرا؟! در نتیجه 
بعضی می گویند: بهــای وارداتی و فوب خلیج 
فارس یا بهای تمام شده را مبنای عرضه به مردم 
قرار دهیم. این نوشته قصد دارد این موضوع را 
به طور کارشناســی تحلیل کند و زوایای فکری 
را که نقش تصمیم سازی دارد، بیان کند. توجه 
شــود که اگر لیوان معکوس روی میز گذاشــته 
شــود، نــه در و نه ته دارد! پس روش شناســی 
موضع مهمی اســت. از کجا بــه موضوع نگاه 
می شود و چرا؟! اینک با دو مقدمه بپردازیم به 

زوایای نگاه به موضوع:
الف. هرگاه جامعه تورمی باشــد، هرســاله 
بــا کاهش ارزش پول ملی مواجه می شــویم و 
قــدرت خرید پول تغییر می کند و بهای کالاها و 
خدمات غیرنظارتی نیز با تورم رشد می کنند، اما 
اغلب کالاها و خدمات نظارتی، معمولا از تورم 
عقــب می مانند و در واقع معضل اصلی، بهای 
بنزین نیست بلکه تورم است! بنزین و مانند آن، 
مکرر و اغلب با تأخیر با تورم به طور نسبی تراز 
شده اســت، ولی مســبب ناترازی در دوره های 
بعدی، کاهش ارزش پول ملی و متوقف  نکردن 

تورم است.
ب. وقتی قصد داریم مصرف بنزین را با بهای 
آن تنظیم کنیم، یعنــی روآوری به اقتصاد بازار. 
هرگاه قیمت تعیین می کنیم، یعنی اســتفاده از 
روش تخصیص برنامه ای -نه عرضه و تقاضا- 
و این تناقض کجا باید حل شــود؟! در مقطعی 
از زمان تصویب شــد که تقریبا متناسب با رشد 
تورم قیمت های کالا و خدمــات نظارتی، مانند 
بنزین، رشد کند؛ حتی برای رشد درآمدها نیز به 
همین صورت قانون وضع شد. ولی در عمل در 
هر دو این گونه نشد. که این خود یک معضل در 
جامعه اســت و در این دوره از مدیریت دولتی 
گفته شده مبنا برنامه ها و قوانین مصوب است. 
اگــر طرحی برای اصــلاح یا تکمیــل برنامه و 
قوانین باشــد، در پیوســت آنها کار شود و پس 
از تصویب اجرائی شــود. این راهبردی ستودنی 
اســت. برگردیم به بحث اصلی؛ به عنوان مثال 
قانون شد که هر سال، ۱۰ درصد بنزین گران شود 
تا اینکه تحت شرایط جدید، مجدد بررسی شود. 
اما اجرائی نشد! فاصله سبب شوک قیمتی شد 
و بحــران اجتماعی بعد از آن را شــاهد بودیم! 
دو طرف درآمــد و قیمت های یادشــده قانون 
مصوب مجلس شــورای اسلامی را داشتند، اما 
نه درآمدها و نه قیمت ها متناسب سازی نشدند. 

اینک سراغ تحلیل موضوع می رویم:
۱. آنها که می گویند فوب خلیج فارس مبنا 
باشد، توجه کنند که ژاپن یا کره جنوبی نفت را 
از ما می خرد، ســود ما را می دهد، هزینه حمل 
با کشتی را پرداخت می کند، در کشورش بنزین 
تولید می کند و بعد با منظورشــدن سود برای 
خود و اضافه شــدن هزینه حمل تا مقصد در 
بازار جهانــی عرضه می کند و ما بــا این مبنا، 
ایــن بها را می پردازیم. هرگاه ما از مردم قیمت 
فوب را دریافت کنیم، یعنی بهایی را که دارای 
دو ســود و چند حمل ونقل بین المللی است، 
به طــور زائد از مردم خــود دریافت می کنیم؛ 
این خــلاف انصاف برای کشــوری اســت که 
خود فروشــنده مواد اولیه بنزین اســت. بدتر 
آنکــه مردم مــا درآمد فوب خلیــج فارس را 

ندارند! اســتاد دانشــگاه ما در آمد 
معلم مهد کــودک کویت را ندارد! 
نمی شود هزینه را کویتی و قطری 

ساخت، اما درآمدها را ایرانی! 

ســرمـقـالـه

مسئله شناسی
 قیمت گذاری بنزین

یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
۴ ربیع الاول ۱۴۴۶

۸ سپتامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۱۹
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــانگاهی به ماجرای تعطیلات در ایران که نظم و تعادل اقتصادی کشور را با تنگناهای جدی مواجه کرده استسستی در خانه های قرمز تقویم 

بازدید رئیس جمهور از قرارگاه خاتم الانبیا به فصل تازه ای در وفاق ملی تعبیر شده استبازدید رئیس جمهور از قرارگاه خاتم الانبیا به فصل تازه ای در وفاق ملی تعبیر شده است

پزشکیان: می توانیم مشکل مدارس را در مناطق محروم برطرف کنیم، با کمک همان پزشکیان: می توانیم مشکل مدارس را در مناطق محروم برطرف کنیم، با کمک همان 
مناطقی که به مدرسه نیاز دارند، می توانیم کمبود مدارس را یک ساله بسازیممناطقی که به مدرسه نیاز دارند، می توانیم کمبود مدارس را یک ساله بسازیم

کار ملی منهای کار جناحی  کار ملی منهای کار جناحی  

روان زود با مددجویان اعصاب و  صبح 

اقتصاد ملی و نقش مخرب تکفیری های سیاسی

صبح زود روز دوشنبه (هم زمان با رحلت رسول مهربانی ها و شهادت امام 
صبور) بر طبق قرار قبلی، راهی «مؤسســه توان بخشی بیماری های اعصاب و 
روان امید فردا» شــدم. وقتی به آنجا رســیدم، با دیدن عمارت شکیل، مدرن و 
بناشده بر طبق اصول علمی معماری آن، به خاطر آوردم روزی را که در اواخر 
ســال ۱۳۹۹ و در بحــران کرونا، برای کمک و همکاری، به محل ســاخت این 
مؤسسه آمده بودم. چقدر دلگرم کننده بود که تلاش های خستگی ناپذیر گروهی 
از خیرین با مدیریت تحسین برانگیز خانم دکتر «مهرنوش کاوه» به ثمر نشسته 
و این مؤسسه در حال حاضر پذیرای تعدادی از فرزندان این مرز و بوم است که به 

نوعی دچار نابسامانی های روحی و روانی هستند.
بــا نگاهی به جریان فرایند ســاخت ایــن مجموعه؛ از تأمیــن مالی، اخذ 
مجوزهایی که برای دریافت هرکدام از آنها باید اعصابی پولادین و کفش هایی 
آهنی داشت، استفاده از تجارب نوین جهانی و به کارگیری استانداردهایی که از 
معتبرترین مؤسسات بین المللی وام گرفته شده، ارزش کار خانم دکتر کاوه برایم 
صدچندان می شود. این تجربه نشان می دهد وقتی علم و پشتکار با هم عجین 
می شوند، کارهای بزرگ و درست شکل می گیرد. همچنین این تجربه نشانگر آن 
است که اگر زمینه و فضای مناسبی ایجاد شود، بسیاری از حرکت های اجتماعی 
و حتی اقتصادی بزرگ می تواند شکل گرفته و به ثمر بنشیند. بر اساس تجاربی 
از این دســت، تغییر سیاست ها به همراه وفاق با مردم، می تواند گام اول برای 
پیمودن مسیر شکوفایی، توسعه و گشایش های همه جانبه باشد. بنابراین باید از 

مداخله دولت در حوزه خصوصی و عمومی کاست.
نکته درخور توجه دیگر آن اســت که وقتی برخــی گزارش های مربوط به 

افراد بستری شــده را نگاه می کردم و داســتان زندگی شــان را از زبان خودشان 
یا مددکارشــان می شــنیدم، به این دریافت رســیدم که به طور کلی جامعه و 
خانواده هــا، نه اطلاعات کافی در زمینه مواجهه با بیماری های اعصاب و روان 
و انواع ناتوانایی ها و... دارند و نه آموزشــی در این زمینه می بینند و متأســفانه 
در فرهنگ عمومی جامعه نیز شــیوه اجتماعی شدن برای چگونگی مواجهه 
با ایــن افراد دارای ضعف اســت. باید توجه داشــت که خدمات پیشــگیری 
درمانی و توان بخشــی بیماری های روان می تواند اثرات بزرگی در بهبود روابط 
اجتماعی، کاهش رفتارهای مخرب خانوادگی، اجتماعی و رفتارهای مجرمانه 
داشــته باشد؛ چرا که بســیاری از این رفتارها، نشئت گرفته از نبود سلامت روان 
و ضربه های روحی و روانی در دوران کودکی و نوجوانی و بزرگســالی اســت 
که به افراد وارد شــده اســت. به عنوان نکته سوم این مسئله قابل توجه است 
کــه حتی در فرهنگ خیرین نیز تمایل بر آن اســت تا بیشــتر به مراکزی کمک 
شــود که حس و حال خوب ملموسی را منتقل کنند و بیماری های جسمی را 

التیام می بخشند یا در پی ســاختن بنایی هستند که در معرض دیدشان باشد؛ 
اما به خاطر داشته باشیم که ساخت مراکز درمانی و توان بخشی برای این گونه 
افراد و همچنین مواردی که به چشــم نمی آیند، مانند آموزش و توانمندسازی 
و کمک به بازگشــت این افراد به جامعه بســیار مهم و ارزشمند است؛ چرا که 
چنین مشکلاتی علاوه بر هزینه های آشکار، سبب پدید آمدن هزینه های پنهانی 
از نظر خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد، خانواده و جامعه می شوند 

که بسیار بیشتر از هزینه های آشکار آن است.
نیاز به خدمات ســلامت روان و درمان و توان بخشــی بیماری های اعصاب 
و روان به دلیل گســتردگی و شیوع مشــکلات اعصاب و روان که در تحقیقات 
مختلف شــیوع آن بین ۲۰ تا ۲۷ درصد افراد جامعه برآورد شــده اســت و با 
توجه به اینکه این اختلالات مانند بیماری های جســمی خودمحدودشــونده 
نیست، یعنی اثرات آن تنها محدود به خود فرد و خانواده باقی نمی ماند بلکه 
اثرات آن در بسیاری از مواقع در خانواده و جامعه گسترش پیدا می کند و باعث 

هزینه های پنهان زیادی می شود که به سادگی قابل مشاهده نیست.
بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه مثل احســاس ناامیدی، امید نداشتن به 
ادامه زندگی، احســاس بدبختی و در هم شکستن افراد تنها به دلیل مشکلات 

پیرامونی نبوده و با رفع آنها حل شدنی نیست.
در بســیاری از موارد، اگر سلامت روان مناسب در فرد وجود داشته باشد، او 
قادر خواهد بود مشکلات و مسائل پیرامونی خود را حل کند و به جامعه و کار 
بازگردد. توجه به تمام این مســائل ضرورت سرمایه گذاری و مشارکت را در این 

زمینه بیشتر آشکار می کند.

در دهه های اخیر جریان تکفیر به یکی از دشــواری های بزرگ جهان اســلام مبدل شده   و ردپای 
دشــمنان اندیشه اسلامی در گسترش ابعاد این دشواری مشهود است. دو ویژگی تعیین کننده جریان 
تکفیــر، اولی خود را حق مطلــق و هرچه غیرخود را باطل محض تلقی کــردن و دومی که مهم تر 
هم هست، اولویت دادن به مبارزه خشونت آمیز با سایر فرقه های اسلامی و نه دشمنان جهان اسلام 
است. رفتاری که برخی سیاسیون و جریان های تندرو در فضای سیاسی کشور باب کرده اند، منتهی به 
شکل گیری جریانی شده  است که بدون تعارف باید آن را جریان تکفیر سیاسی (در مقابل جریان تکفیر 
مذهبــی) نامید. این جریان با خودحق پنداری افراطی، حتی جریان های فکری نزدیک به خود را هم 
تحمل نمی کند  و به بیان دقیق تر فقط تا زمانی تحمل می کند که در خدمت او باشند و به  اصطلاح 

برایش نوشابه باز کنند  و طبعا با اولین موضع گیری متفاوت مورد شدیدترین حملات تبلیغاتی قرار گرفته و «تکفیر» خواهند 
شد. نفوذ نسبی این جریان فکری در کانون های تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکنون محدودیت ها و موانع بزرگی بر سر راه رشد 
اقتصاد ملی گذاشته و از این  طریق هزینه های گزافی به کشور تحمیل کرده  است. به بیان دقیق تر، این جریان فکری بعضی 
از پربازده ترین شیوه های سیاست گذاری برای توسعه کشور را مشمول خودتحریمی کرده   که یکی از بارزترین موارد این اعمال 
محدودیت در حوزه صنعت گردشــگری اتفاق افتاده  اســت. سهم ایران از گردش مالی عظیم صنعت گردشگری جهانی با 
وجود برخورداری از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند، بسیار اندک است؛ زیرا صاحبان این طرز فکر رواج صنعت گردشگری 
و مــراودات آزادانه بیــن ملت ها را «مصلحت» نمی دانند. اما بدون تردید بزرگ ترین و خانمان براندازترین مورد خســارت در 
حوزه جذب و استفاده از نیروی انسانی اتفاق افتاده  است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه رقبای 
منطقه ای ایران در حال آزمودن شــیوه های بدیع برای جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص سایر جوامع هستند، ایران 
به راحتی مســیر خروج نیروی انســانی متخصص و نخبه را از کشــور هموار کرده  و گویی هیچ گونه نگرانی از تبعات منفی 
پدیده فرار مغزها (و اینک فرار نیروی انسانی حتی نیمه ماهر) ندارد. اعمال شیوه های سخت گیرانه گزینشی در مسیر جذب و 

به کارگیری نیروی انسانی در همه سطوح تخصصی و مدیریتی موجب حذف بسیاری از افراد توانمند 
و در نتیجه محدود شــدن دایره انتخاب جامعه به جمعی از افراد شده که هرچند از نظر سلیقه های 
سیاســی قابل  تحمل هســتند، اما لزوما توانایی و دانــش لازم را برای تصدی امــور ندارند. بعضی 
جملات و نقل قول هایی که در هفته های گذشــته و هم زمان با بررســی صلاحیت وزرای پیشنهادی 
دولت چهاردهم در مجلس ردوبدل شــده و در رســانه ها انعکاس یافت، شاید به  خوبی بتواند این 
شیوه نامعقول برخورد با نیروی انسانی را به تصویر بکشد: برای نمونه، در بررسی کارنامه فلان وزیر 
پیشــنهادی، نماینده معترض مجلس می گوید او فلان رویداد را محکوم نمی کند  یا در اشاره به آن از 
واژه خاص مدنظر ما اســتفاده نمی کند! درواقع اصلا توان علمی و تجربه اجرائی وزیر پیشنهادی و 
میزان مقبولیت او در جامعه ملاک نیست! مهم این است که او دقیقا مثل ما فکر  کند  و در مورد رویدادهای عالم واقع تحلیلی 
را انتخاب  کند که ما انتخاب کرده ایم  و با همان تعابیری به رقبای سیاسی ما توهین بکند که ما می کنیم! در غیر این  صورت او 
فاقد «صلاحیت» برای سمت وزارت است. در چنین فضایی، خط قرمز در میدان گزینش و چینش نیروهای مدیریتی کشور از 
سطح شایسته سالاری یا تعهد به منافع ملی به سطح استفاده از فلان واژه یا محکوم کردن فلان تجمع سقوط می کند. اما این 
همه ماجرا نیست؛ زیرا با تنگ شدن بیش از حد دایره انتخاب، آنان ناچار خواهند بود در مقابل تخلفات مالی و اخلاقی برخی 
افراد همسو سکوت کرده  و زبان به توجیه بگشایند  و این تازه شروع دور گسترش رفتار مالی پرخطر افراد متنفذ و معتمد است. 
چنین رفتار غریبی در دانشــگاه ها منجر به حذف چهره های علمی و برکشیدن افرادی با کمترین دانش و سپردن کرسی های 

تدریس به این نورچشمی ها ست. در سازمان های دولتی با این شیوه افرادی جواز ورود به حلقه مدیران ارشد پیدا 
می کنند که از درک درست مسائل و یافتن شیوه خردمندانه حل آنها بسیار دور هستند  و در شیوه بنگاه داری گروهی 
متصدی امور می شوند که تنها امتیازشان وابستگی به فلان خانواده مورد اعتماد یا میدان داری در حوزه دفاع از 

شیوه های تندروانه و دادن شعارهای مطلوب جریان تکفیری گری سیاسی است.
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هرازگاهــی در رؤیاپــردازی مدیران توســعه، 
صحبــت از پروژه هــای عظیــم و تحول آفرین 
می شــود. این پروژه ها اگرچــه ضرورت تحقق 
توســعه های برنامه ریزی شــده و الــزام تحول 
در هــر منطقه ای هســتند، اما آنچــه در کنار 
پیوســت های فرهنگی و اجتماعی و صد البته 
ملاحظات زیســت محیطی برای پایــداری این 
توسعه ، با ادغام صحیح در جوامع محلی، باید 
در نظر مدیران اجرائی قرار گیرد، مسئله ظرفیت 
جذب اســت. به ویــژه آنکه وقتــی صحبت از 
توسعه می شود، این مقوله ناظر بر کاستی های 
تاریخی در منطقه بوده و حرکت در این مســیر 
مســتلزم الزامات و امکاناتی اســت که در طی 
مسیر ضروری هســتند. بر پایه تجربه مدیریتی 
شــخصی در منطقه آزاد چابهار، مسئله اصلی 
اجــرای کلان پروژه ها را صرفا داشــتن طرح و 
ایده یا منابع مالی ندیدم. کمبود ماشــین آلات، 
مصالح، زمــان تأمین و از همــه مهم تر تأمین 
نیــروی انســانی متخصــص، پیمانــکاری که 
توان و امکانات اجرائــی و ظرفیت خالی برای 
کار کردن در منطقه را داشــته باشد یا حتی در 
حین اجرای پروژه، ســاده ترین ابزار ساخت که 
در کشور هم کمبود نداریم، مانند سیمان تأمین 
شــود یا اینکه سوخت مورد نیاز ماشین آلات در 
صورت وجود خود ماشــین آلات تأمین، مسئله 
اساسی و عامل تأخیر یا تعویق پروژه ها بود. این 
جنس چالش ها، در کنار موضوعات و مســائل 
بوروکراتیــک دســتگاه های اجرائــی و مراجع 
صدور مجوز و نظارت، اجرای صحیح و به موقع 
پروژه های کلان توسعه ای را در هاله ای از ابهام 
و تردیــد می برند و نتیجــه آن ناباوری مردم به 
کلان پروژه های توسعه است. در ادبیات توسعه، 
فراهم بــودن امکان اجرای پروژه، ظرفیت جذب 
معنی می شــود. اگرچــه این مفهــوم اولین بار 
در ادبیات مدیریت مطرح شــده و بیشــتر منابع 
موجود در متون دانشــگاهی به کارکرد های آن 

در علم مدیریت دلالت دارند، اما در 
ادبیات توســعه که مدیریت مسئله 
اصلی و کانونی آن است نیز قابلیت 

بهره گیری دارد... 

یـادداشـت

ظرفیت جذب و رؤیای توسعه
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در «شرق» امروز  می خوانید:     گزارش «شرق» از مناسبات تهران و آژانس در دولت چهاردهم      تبعیض دستمزد در مخابرات؟     بیانیه مفهومی یونسکو به فراخور روز جهانی سواد آموزی
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رویارویی دولت  چهاردهم با جریان تندرو بر سر بازگشت 
استادان و دانشجویان اخراجی

پنتاگون می گوید اوکراین ظرفیت لازم را
 برای تغییر نتیجه جنگ ندارد

گفت وگوی «شرق» با محمد شریفی مقدم
 دبیرکل خانه پرستار

گزارش میدانی «شرق» از اعتراضات پرستاران در مشهد

 سکوت ادامه دار مسئولان درباره افتضاح لباس

یک پاسخ و چند ادله روشن

هیس! حرفش را هم نزن

پرستاران لای منگنه 
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یادداشتی از زهرا مشتاق

یادداشتی از افشین حبیب زاده

لطفا آقای رئیس جمهور بخوانند!

تضمین وفاق ملی

عبدالرحیم کردی

 مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
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